
رهایی 13 نفر در یک روز از چوبه دار
با گذشت اولیای دم، محکومان به قصاص آزاد شدند

با تلاش تیم صلح و ســازش دادســرای جنایی 
تهــران، 13قاتل بــا بخشــش اولیــای دم از 
 قصاص رهایــی یافتند و صبح روز گذشــته در

 کاخ دادگستری و با حضور رئیس کل دادگستری، 
دادستان و سرپرست دادســرای جنایی تهران 
دستبند اتهام از دستان شــان بازشد تا بار دیگر 

طعم آزادی را بچشند.
به گزارش همشــهری، ســاعت 9صبــح دیروز 
13زندانی کــه همگی به جرم قتــل به قصاص 
محکوم شــده بودند به کاخ دادگستری تهران 
منتقل شــدند تا آخرین مقدمات آزادی آنها و 
ثبت رضایت خانواده مقتولان در پرونده شــان 

انجام شود. در این جلسه علی القاصی، رئیس کل 
دادگســتری تهران نیز حضور داشــت. وی در 
توضیح جزئیــات آزادی ایــن محکومان گفت: 
امروز 13محکوم به قصاص با اقدام خداپسندانه 
اولیای دم که حق قانونی آنهــا اجرای حکم بود 
اما با وســاطت و تلاش صلح یــاران، از قصاص 
گذشتند، به زندگی بازگشتند. اولیای دم با توجه 
به فشارهای روحی و روانی که برای اجرای حکم 
داشته اند با خدا معامله کرده و قطعا اجر آن را از 
خدا خواهند گرفت و ما هم به صورت رســمی از 
این کار ارزشمند تقدیر می کنیم تا فرهنگ صلح 

و سازش در کشور ترویج پیدا کند.
وی درباره محکومان به قصاصی که قرار بود طعم 
آزادی را بچشند، تصریح کرد: قطعا همه کسانی 
که در زنــدان به عنوان مجرم هســتند آدم های 
بدی نیســتند و گاهی این افراد از سر اتفاق و یا 

تقدیر و سرنوشت و یا چه بسا به خاطر مشکلاتی 
که گریبانگیر خانواده های آنها اســت دست به 
نزاعی می زنند که هرگز فکــر نمی کردند باعث 
 سلب حیات فرد دیگری شــود. از این رو تلاش 
صلح یاران برای جلب رضایت اولیای دم در اینگونه 
پرونده ها پسندیده اســت. در ادامه علی صالحی 
دادستان تهران نیز با اشــاره به اینکه اولیای دم 
به رغم اینکه خداوند به آنها حق قصاص داده اما 
راه بخشش را انتخاب کرده اند، گفت: این افراد در 

درگاه خداوند ارج و قرب خاص و ویژه ای دارند.
محمد شهریاری، سرپرســت دادسرای جنایی 
تهران که تیم صلح و سازش دادسرا زیرنظر وی 
و با تلاش شبانه روزی، موفق به نجات محکومان 
زیادی از مجازات مرگ شــده نیــز توضیح داد: 
 من از تلاش بی دریغ خیرین، اصحاب رســانه و 
صلح یاران تشکر و قدردانی می کنم که همیشه 

بدون هیچ چشمداشتی و فقط برای رضای خدا 
برای جلب رضایت از خانواده مقتولان و آزادسازی 
زندانیان تلاش می کننــد. وی ادامه داد: تا کنون 
10جلسه آزادسازی جمعی محکومان به قصاص 
داشــته ایم و این بار هم این آزادسازی در حضور 
رئیس کل دادگستری اســتان تهران و دادستان 

تهران انجام می شود.
شهریاری تصریح کرد: براساس دستورات رئیس 
قوه قضاییه، شورای صلح و سازش دادسرای امور 
جنایی چند سالی اســت که برای جلب رضایت 
اولیای دم و نجات محکومــان از قصاص فعالیت 
خود را شروع کرده که خوشبختانه  نتایج خوبی 
گرفته ایم. به گفته سرپرســت دادسرای جنایی 
تهران، در قانون تأکید شده که نخستین وظیفه 
قاضی، تشویق طرفین دعوا به صلح و سازش است 
و به همین دلیل در دادسرای امور جنایی به محض 

اینکه پرونده قتلی تشکیل می شود که در آن قاتل 
از سر عصبانیت و ناخواســته مرتکب قتل شده، 
فعالیت تیم صلح و ســازش هم شروع می شود و 
اگر در این مرحله به نتیجه رســید که پرونده از 
جنبه عمومی جرم به دادگاه ارسال می شود و اگر 
به نتیجه نرسید تلاش تیم صلح و سازش تا پای 

چوبه دار هم ادامه دارد.
شهریاری گفت: ما در زندان و محل اجرای حکم 
قصاص، اتاقی را درنظر گرفته ایم که فرد محکوم 
پیش از اجرای حکم با اولیای دم مواجهه حضوری 
داشــته باشــد و در آخرین لحظات درخواست 
بخشش کند که خوشــبختانه همه این اتفاقات 
باعث جلب رضایت اولیــای دم 50 تا 60درصد 
محکومان به قصاص شــده اســت. پس از پایان 
جلسه، رئیس کل دادگســتری تهران، دستبند 

اتهام را از دستان قاتلان بخشیده شده باز کرد. 

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

شادی زنان دربند
 در میان 13قاتلی که دیروز آزاد شدند، 
2 زن به چشم می خوردند که هردوی آنها 
قصد دارند پس از آزادی برای نجات زنان 

دربند تلاش کنند.

چند سال است که در زندان به سر می برید؟
یکی از آنها پاســخ می دهد: 12سال و دوستم که البته در 
زندان با یکدیگر دوست شــده ایم 6سال است که زندان 

است.
از جزئیات پرونده تان بگویید؟

یکی از آشنایان همسرم سال ها قبل به قتل رسید. آنطور 
که متوجه شدم ماجرا به خاطر یک خواستگاری بود. بعد از 
مدتی ما طرفین را دعوت کردیم به خانه مان تا آنها را راضی 
کنیم قاتل را ببخشــند اما فکرش را نمی کردیم که ماجرا 
به جنایت ختم و ما تبدیل به قاتل شــویم. من و شوهرم 
عصبانی شــدیم و یکی از آنها را به قتل رساندیم و از آن 
زمان در زندان به سر می بریم. هردویمان با حکم دادگاه و 

به اتهام مباشرت در قتل عمدی به قصاص محکوم شدیم.
آنقدر در این مدت با اولیای دم که فرزندان مقتول بودند 
صحبت کردیم تا بالاخره ابتدا همسرم را بخشیدند و بعد 
مرا. از همســرم مقدار کمی پول گرفتند برای بخشش، 
اما به خاطر خدا و بدون هیچ قید و شــرطی از قصاص من 
گذشت کردند و من تا زمانی که نفس می کشم برای آرامش 
زندگی شــان دعا می کنم. من و دوستم)اشاره به زنی که 
کنارش نشســته می کند( نیت کردیم آزاد که شدیم یک 
انجمن راه بیندازیم برای نجات زنــان دربند. آنهایی که 
به خاطر هیچ مرتکب قتل شــده اند و در یک قدمی مرگ 

قرار دارند.
دوستت چرا مرتکب قتل شد؟

دومین زن پاســخ می دهد: 2ماهی می شــد که در خانه 
پیرمردی ثروتمند در یکی از مناطق تهران کار می کردم. 
یک شب که با خواهرم و شوهرش دور هم جمع شده بودیم، 
از صاحبکارم گفتم. دامادمان خلافکار بود و به خاطر سرقت 
و مواد بارها به زندان افتاده بود. زمانی که از تنهایی پیرمرد 
باخبر شد، نقشه سرقت را کشید اما نقشه ای که به جنایت 
ختم شد. البته من و خواهرم مخالف بودیم اما دامادمان و 
دوستانش به قدری زیر پای ما نشستند که درنهایت راضی 
شــدیم. روز حادثه من و خواهرم به خانه پیرمرد رفتیم و 
در را برای  همدستانمان باز گذاشتیم. پس از قتل پیرمرد، 
وسایل با ارزش را که در آن زمان، حدود 10میلیون تومان 
بود سرقت کردیم. خیلی زود دستگیر شدیم اما درنهایت 
با رضایت اولیای دم و کمک خیرین شــرایط آزادی مان 

فراهم شد.

مکث

فهرست نجات
»پایم را که از دادگستری بیرون بگذارم، 
می روم به ســراغ افرادی که باید بروم؛ 
فهرستی تهیه کرده ام و می خواهم به پای 
تک تک خانواده مقتولان بیفتم و از آنها رضایت بگیرم.« 
اینها را مرد ورزشکاری می گوید که 27سال قبل مرتکب 
جنایت شده و در یک قدمی مجازات مرگ قرار داشت اما با 

بخشش اولیای دم از مجازات گریخت.

27سال  اتفاقی  چه 
قبل افتــاد که تو را 

تبدیل به قاتل کرد؟
 27ســال قبل در 
جریان یک درگیری  
ناخواســته جــان 
گرفتم.  را  مــردی 
من آن زمان 21سال 
بیشتر نداشتم و تازه 
ازدواج کــرده بودم.
 آن روز برســر یک 
کل کل کردن ساده 

در نزدیکی مغازه ام با مردی دعوایمان شــکل گرفت. من 
مغازه فست فودی داشتم و زندگی ام روبه روال بود اما انگار 
صاعقه زد به زندگی ام و همه  چیز ویران شــد. آن روز در 
درگیری مقتول با چاقو تهدیدم کرد و من هم برای ترساندن 
او چاقویی از مغازه ام برداشتم اما این درگیری پایان تلخی 
داشت و به قتل منجر شد.البته آن زمان از ترس دستگیری 
فرار کردم به کشور ترکیه و 9سال با بدبختی زندگی کردم. 
در یک رستوران عربی در ترکیه کار می کردم و از خانواده ام 
بی اطلاع بودم. دیگر دلتنگی امانم را برید و برگشتم به وطنم 

که دستگیر شدم.
فکرش را می کردی که خانواده مقتول رضایت بدهند؟

من دست آنها را می بوســم واصلا فکر نمی کردم که یک 
روز رنگ بخشــش و آزادی را ببینم و این را مدیون تلاش 
سرپرست دادسرای جنایی تهران و گروه صلح و سازش و 
همسر و خانواده ام هستم. همسرم در این سال ها لحظه ای 
تنهایم نگذاشــت و پیگیر پرونده بود و شرمنده او هستم 
که تاکنون نتوانســتم زندگی خوبی برایش فراهم کنم. از 
خانواده مقتول نیز ممنونم که رضایت دادند و زندگی دوباره 
 را به من بخشیدند. بعداز آزادی می خواهم دوباره در مغازه 
فســت فودی ام کار کنم و روزی حلال به دست آورم. نیت 
کرده ام که برای رضایت و جمع آوری پول دیه برای آزادی  
قاتلانی که ناخواسته و در یک لحظه عصبانیت مرتکب قتل 

شده اند از هیچ تلاشی دریغ نکنم.

مکث

در زندان باسواد شدم
محمد ٥0ســاله اســت و 11سال پشت 
میله های زندان در حبس بوده است، او 
در این مدت 2بار پای چوبه دار رفته و هربار 
فرزندانش در واپســین لحظات از اجرای حکم گذشتند؛ 
این مرد بهار سال91، در جریان یک درگیری همسرش را 
به قتل رســاند و حالا فرزندانش او را بخشیده اند تا دوباره 
فرصتی برای زندگی پیدا کند. او در گفت وگو با همشهری از 
احساسش از آزادی و ماجرایی می گوید که مسیر زندگی اش 

را عوض کرد.

چه احساسی داری که قرار اســت بعد از 11سال از زندان 
آزاد شوی؟

به محض آزادی، می خواهم مستقیم بر سر مزار همسرم بروم 
و از او حلالیت بطلبم. چون نمی دانید چقدر دلم برایش تنگ 
شده و چقدر از کرده ام پشیمانم. می خواهم برایش خیرات 
پخش کنم و بعد به خانه 2 فرزندم بروم؛ همان هایی که من را 
بخشیدند. می روم که برایشان پدری کنم. تصمیم گرفته ام 
خودم را وقف خانواده ام کنم. می خواهم کار مناسبی پیدا  و 

کاری کنم که همسرم مرا ببخشد.
چه اتفاقی افتاد که جان همسرت را گرفتی؟

آن روز بچه ها )دختر و پسرم( مدرسه بودند. قرار بود آخر 
هفته به خانه یکی از بستگانم برویم اما من کار داشتم. بر سر 
این موضوع جزئی با همسرم درگیر شدیم و وقتی به خودم 
آمدم دیدم که او نفس نمی کشــد و من او را خفه کرده ام. 
همه  چیز در یک لحظه رخ داد و نتوانستم خشمم را کنترل 
کنم و از آن روز به بعد یک لحظه هم آرامش ندارم. حتی یک 
شب هم عذاب وجدان رهایم نکرد. این احساس حتی بعد از 
آزادی هم با من خواهد بود و فقط همسرم است که می تواند 

این بار سنگین را از روی دوشم بردارد.
همه این سال ها در زندان چگونه گذشت؟

وقتی جان کسی را بگیری که خیلی دوستش داشتی، هر جا 
باشی برایت زندان است. فقط تلاش می کردم با انجام کارهای 
خداپسندانه از بار گناهم کم کنم. در زندان درس خواندم و 
باسواد شدم چون بی سواد بودم. قرآن حفظ کردم و حتی به 

فکر رضایت گرفتن از خانواده مقتولان افتادم.
چه شد که به فکر رضایت گرفتن برای بقیه افتادی؟

راســتش 2 نفر از هم بندی هایم به قصاص محکوم شده 
بودند. یک روز یکی از آنها را بردند بــرای اجرای حکم و 
دیگر برنگشت. شرایط وحشتناکی بود. هم بندی دیگرم 
 افتاد به التماس و می گفت برایش کاري انجام دهم. من هم با 
اولیای دم پرونده او صحبت کردم. خوشبختانه تلاشم نتیجه 
داد و آنها هم بندی ام را بخشیدند و این قشنگ ترین اتفاقی 

بود که در زندان برای من رقم خورد.

مکث

23سال زندگی با عذاب وجدان
در میان محکومانی که دیروز دستبند اتهام 
از دستان شان باز شد، مردی حضور داشت 
که سال79 در جریان یک درگیری عجیب 
جان دوستش را گرفت. او در گفت وگو با همشهری از ماجرای 

این جنایت قدیمی می گوید.

اختلافت با دوستت چه بود؟
باورکنید اگر بگویم خنده تان می گیرد؛ به خاطر بحث درباره 

تیم فوتبال.
بیشتر توضیح بده؟

با هم درباره تیم محبوبمان بحث می کردیم. من هوادار قرمز 
بودم او آبی. بحث و کل کل که میان ما جدی شــد، چکشی 
برداشتم و به سرش زدم. نمی دانم چرا این کار وحشتناک را 
انجام دادم فقط می دانم که خیلی عصبانی بودم و نتوانستم 

خشمم را کنترل کنم و در آن لحظه اصلا خودم نبودم.
23سال زندگی در زندان چطور گذشت؟

راستش من حدود 1٤، 1٥سال است که زندانم.
مگر جنایت سال79 نبود؟

بود اما هیچ کس جز خودم راز قتل را نمی دانست. جسد دوستم 
را در همان خیابانی که با هم دعوایمان شد رها و فرار کردم. 
هیچ سرنخ و ردی از من به جا نمانده بود. من هم از ترس آبرویم 

سکوت کرده بودم اما خب عذاب وجدان رهایم نمی کرد.
چه شد که تصمیم گرفتی خودت را معرفی کنی؟

رفتم کربلا و بعد خواب مقتول را دیدم. همین شد که رفتم 
خودم را معرفی کردم تا به آرامش برسم.

فکر می کردی اولیای دم از قصاص گذشت کنند؟
من با خدا معامله کردم. در زندان به زندانیان مسن و سالخورده 
که بیمار شــده بودند، خدمت می کردم. نذر کردم تا بعد از 
آزادی هر هفته برای مقتول خیرات پخش کنم. فکر می کنم 
دعای زندانیان بیمار که من با عشــق خدمتشان می کردم 
گرفت که حالا اینجا هستم تا طعم آزادی را بچشم و به آغوش 

خانواده ام برگردم.

مکث

کوتاه از حادثه

 دستگیری یک مظنون
 در آتش سوزی مرگبار 

به دنبال آتش سوزی مرگبار در خانه باغ روستایی 
در استان کردســتان و مرگ 3عضو یک خانواده 
یــک مظنون از ســوی پلیس دســتگیر شــد. 
به گزارش همشــهری، خبر کوتاه بود و تلخ؛ در 
جریان آتش سوزی خانه باغی در روستای آخطار 
شهرستان بوکان، 3نفر از اعضای یک خانواده به 

طرز دلخراشی جان شان را از دست دادند.
در این حادثه آتش سوزی، محمدصالح 70ساله 
پدر، خدیجه 65ســاله مادر و آرزو دختر خانواده 
که 25سال داشت درحالی لحظه های پایانی عمر 
را در کنار هم گذراندند که در خانه باغ کوچک شان 
در خواب بودند. 9 آبان ماه حدود ساعت 23 شب 
ناگهان خانه باغ آتش گرفت و شدت آتش سوزی 
به حدی بود که هیچ کدام موفق به نجات جان شان 
نشدند. رحیم، از بســتگان خانواده حادثه دیده، 
نخستین کسی بود که بعد از حادثه آتش سوزی در 
محل حاضر شده بود. او به مأموران گفت: آن شب 
وقتی با خانواده عمویم تماس گرفتم و هیچ کدام از 
آنها جواب تلفن شان را ندادند نگران شدم و برای 
همین راهی خانه باغ آنها شدم. از دور شعله های 
آتش را دیدم و سراسیمه خودم را به آنجا رساندم. 
در از داخل قفل بود. دود و آتش همه جا را گرفته 
بود و تنها کاری که توانســتم انجام دهم کمک 
گرفتن از همســایه ها بود. با کپسول آتش نشانی 
به جنگ آتش رفتیم و ناچار شــدم در را بشکنم 
تا بتوانم وارد خانه باغ شــوم امــا دیگر فایده ای 
نداشت چون خانواده عمویم مرده بودند. حرف و 
حدیث های زیادي درباره این حادثه در بین مردم 
وجود دارد. به گفته اهالی روســتا، خدیجه، مادر 
خانواده به دلیل جراحی  کمرش قادر به راه رفتن 
و حرکت نبود، محمد صالح پدر خانواده نیز بیمار 
بود، اما نکته ای که وجود دارد این است که »آرزو« 
دختر خانواده جوان و سالم بوده و می توانست در 
زمان آتش ســوزی با داد و فریاد از اهالی کمک 
بخواهد که طبق شواهد هیچ تلاشی نکرده است. 
عده ای می گویند این احتمال وجود دارد که این 
3نفر با خوردن غذا مسموم شــده و بعد خانه به 
آتش کشیده شده است اما هنوز هیچ چیز قطعی 
نیست. سرهنگ موسی بهاری، فرمانده انتظامی 
شهرستان بوکان در رابطه با این حادثه آتش سوزی 
به همشهری گفت:»هنوز به قطعیت نمی توان در 
این باره اظهارنظر کرد و باید منتظر ارائه گزارش و 
نظریه پزشکی قانونی با انجام آزمایش هاي ویژه 
مثل سم شناسی و... در این زمینه باشیم تا علت 
اصلی مرگ اعضای این خانواده مشخص شود.«  
براســاس این گزارش با توجه به مشکوک بودن 
ماجرا یک نفر به عنوان مظنون دســتگیر شده و 

تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.

حبس ابد برای جنایت آنلاین

مرد جنایتکار انگلیسی که همسرش را به آتش  
کشیده و لحظه جنایت خود را به صورت آنلاین در 
فیسبوک منتشر کرده بود، به حبس ابد محکوم 
شد. به گزارش همشــهری به نقل از میرر، اواخر 
سال 2022، زندگی مشترک کنستانتین گرجی 
42ســاله و والنتینا کوزما 40ســاله، با داشتن 
یک پسر 16ساله، بعد از 20سال به دلیل اعتیاد 

کنستانتین به قمار پایان یافت.
والنتینا، همســرش را از خانه بیرون کرد و از او 
طلاق گرفت. اما کنستانتین که با این اتفاق دچار 
شوک روحی شده بود و نمی توانست آن را بپذیرد، 
والنتینا را تهدید کرد که اگر او را به حال خود رها 
کند، حتما به خودش یا به دیگران آسیب می زند.

این تهدیدهــا زمانی بــه اوج خود رســید که 
کنستانتین متوجه شد همسرش با فرد دیگری 
نامزد کرده اســت. او بارها والنتینا و نامزد وی را 
به مرگ تهدید کرد و مدتی بعد با شــکایت آنها 
دستگیر و  به 2ســال حبس محکوم شد. همین 
باعث عمیق تر شــدن کینه اش شد تا جایی که 

شروع به برنامه ریزی برای کشتن والنتینا کرد.
کنستانتین پس از آزادی از زندان خود را متقاعد 
کرد که همســرش فردی خیانتکار و لایق مرگ 
است. بنابراین منتظر یک فرصت مناسب ماند. 
روزهای زیادی را بیرون خانه والنتینا، رفت وآمد 
آنها را زیرنظر گرفت تا اینکه در 9 فوریه امســال 
وقتی که می دانســت والنتینا در خانه تنهاست، 
به ســراغش رفت. او مخفیانه وارد خانه شد و به 
والنتینا که در آشــپزخانه بود، حمله کرد. مرد 
جوان والنتینا را روی صندلی نشاند و او را بست. 
ظرف بنزینی را که با خود به خانه برده بود روی 
والنتینا خالی کرد. گوشی موبایلش را در آورد و 
درحالی که او را به آتش می کشید از او فیلم گرفت 
و به صورت آنلاین در فضای مجازی پخش کرد. 
او بعد از این جنایت هولناک از خانه فرار کرد. با 
انتشار فیلم آنلاین، پلیس  وارد ماجرا شد و مرد 
جنایتکار را پس از 5روز جست  وجو و تعقیب در 
یک خانه روستایی دستگیر کرد. کنستانتین در 
دادگاه اعتراف کرد که چون ضربه عاطفی خورده 
و افسرده شده  تصمیم به انتقام جویی از همسر 
سابقش گرفته بود. بدین ترتیب، کنستانتین چند 
روز قبل از سوی دادگاه به جرم قتل به حبس ابد 

محکوم شد. 

کوتاه تر از
 گزارش

شهادت مأمور پلیس 
به دست سارق فراری

پلیس در تعقیب ســارق 
مسلحی است که در جریان 
تعقیب و گریــز با مأموران، 
یکی از آنها را به شــهادت 

رسانده و گریخته است.
به گزارش همشــهری، روز 
سه شنبه 3نفر از مأموران 
پلیس آگاهی ســاوجبلاغ 
واقع در اســتان البرز برای 
دستگیری ســارقی تحت 
منطقه  راهــی  تعقیــب 
مرغک شدند. آنها در حال 
نزدیک شــدن به مخفیگاه 
متهم مورد نظــر بودند که 
ناگهان او را ســوار بر یک 
خودروی مزدا سفیدرنگ 
که پلاک نداشــت، دیدند. 
مأموران قصد داشتند او را 
بازداشــت کنند اما ناگهان 
او با کلت کمری شــروع به 
تیراندازی کرد. در جریان این 
 حادثه یکی از مأموران به نام 
گروهبان یکــم محمدرضا 
کوشکی به شهادت رسید 
و به دنبــال ایــن حادثه، 
تیم های ویژه ای از مأموران 
پلیــس تحقیقــات خود 
را برای دســتگیری قاتل 
آغاز کردند. از سوی دیگر 
پیکر شهید کوشکی عصر 
دیروز )چهارشنبه( پس از 
تشییع در ساوجبلاغ برای 
خاکســپاری به زادگاهش 

کرمانشاه منتقل شد.

  

  

دستگیری پسری که 
پدرش را ربوده بود

تحقیقــات کارآگاهان در 
پرونده ربوده شدن مردی 
میانسال در تهران نشان 
داد که پسر او پشت پرده 

این آدم ربایی است.
به گــزارش همشــهری، 
چندی پیش بــه پلیس 
آگاهی تهران خبر رسید 
که مردی در غرب پایتخت 
ربوده شده است. کارآگاهان 
اداره یازدهم پلیس آگاهی 
با انجام تحقیقات متوجه 
شدند که 3مرد، با استفاده از 
سلاح سرد وارد ساختمانی 
شــده و مردی را ربوده و 
سوار بر یک خودروی پراید 
از آنجا دور شده اند. ادامه 
تحقیقات نشان می داد که 
فرد ربوده شده از مدت ها 
قبل با همسر و فرزند خود 
اختلاف داشته و روز حادثه، 
ربایندگان با هماهنگی پسر 
او وارد ســاختمان شده 
بودند. در این شرایط فرزند 
مرد ربوده شــده در یکی 
از شهرستان های اطراف 
تهران دســتگیر  شد و در 
بازجویی ها به طراحی نقشه 
ربودن پدرش اعتراف کرد. با 
اطلاعاتی که از وی به دست 
آمد،  مأموران در عملیاتی 
ضربتی 2نفر از آدم ربایان 
را دستگیر کردند. همچنین 
با شناسایی محل نگهداری 
مرد ربوده شده، او آزاد شد و 
به خاطر جراحاتی که داشت 

به بیمارستان انتقال یافت.
ســردار علــی ولی پور 
گــودرزی، رئیس پلیس 
آگاهی تهران گفت: متهمان 
با قرار قانونی در بازداشت 
به سرمی برند و تحقیقات 
برای روشن شدن زوایای 

پنهان پرونده ادامه دارد.

واژگونی مرگبار سرویس 
کارگران

واژگونی مینی بوس حامل 
کارکنان یک واحد صنعتی 
در علویجه اصفهان موجب 
جان باختن 2نفر از کارگران 
و مصدومیــت 10نفر دیگر 
شد. به گزارش همشهری، 
این حادثه ســاعت 6:36  
صبح دیروز )چهارشنبه( 
به اورژانس اصفهان گزارش 
شد و به دنبال آن نخستین 
گروه از امدادگران خود را 
به محل حادثه واقع در جاده 
علویجه، قبل از شــهرک 
صنعتی رساندند. ماجرا از 
این قرار بود که شماری از 
کارگران یک کارخانه سوار 
بر مینی بوس در حال رفتن 
به محل کارشان بودند که 
مینی بوس واژگون شــد. 
سخنگوی  عابدی،  عباس 
مرکز حوادث و فوریت های 
پزشکی اصفهان درباره این 
حادثه گفت:  در همان دقایق 
اولیه بعد از اعلام این خبر 
٤ آمبولانس اورژانس 11٥ 
و 3 کد نجــات هلال احمر 
به محل ایــن حادثه اعزام 
شدند. او ادامه داد: در این 
حادثه مردی 33ســاله و 
زنی 3٥ســاله بر اثر شدت 
جراحــات وارده جان خود 
را از دست دادند. همچنین 
10نفر شامل  یک زن و 9مرد 
نیز مصدوم شده بودند که 
به بیمارستان  منتقل شدند.

آن سوی مرز
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